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PV!

این هفته آخرین پی ویِ آموزش مغلطه رو داریم؛ کتابی که منبع من در نوشتنِ این مجموعه بود البته چیزهای 
بیشتری برای گفتن داره. پس اگه این سلسله مطالب براتون جالب بود، »مغلطه؛ راهنمای درست اندیشیدن« 
نوشته »جیمی وایت« رو بخونید. امروز می خوام درباره مغلطه »حق داشتن عقیده« صحبت کنم. فرض کن 

داری با دوستت درباره گرمایش زمین حرف می زنی. دوستت معتقده دلیل این گرما، 
بدرفتاری آدم ها با همدیگه است و چه می دونم مثلا زمین داره ما رو تنبیه می کنه! تو 

براش دلیل میاری که باورش غلطه و اون در جواب بهت میگه: »همه حق دارن هر 
عقیده ای که می خوان داشته باشن«. البته همه کسایی که به این مغلطه متوسل 
میشن، اشتباه بودنِ باورهاشون به این تابلویی نیست ولی به هرحال »حق داشتن 
عقیده« و استفاده از اون برای توجیه و برنده شدن در بحث مغلطه ایه که تشخیص 

دادنش کمک کننده  است. دوستت با این حرف که حق داره به 
هر چیزی دلش می خواد اعتقاد داشته باشه، موضوع اصلی 
یعنی دلیل گرمایش زمین رو به حاشیه برده. حق داشتنِ 

عقیده، به طور مستقیم با دانش و معلومات در ارتباطه؛ یعنی تو 
وقتی استحقاق داشتن عقیده ای رو داری که دلایل خوبی براش 
داشته باشی و دلایل خوب هم یعنی شواهد مبتنی بر واقعیات و 

منطق نه »دوست دارم این طوری فکر کنم«. 
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مغلطه ها رو بشناسیم )4( 

چرا من...؟ 

مرجان دهقان| روزنامه نگار

بخشی از چالش های درونی ما معمولا با باز شدن پای یک »چرا«ی جدید به مغزمان، شروع 
می شوند. گاهی این چراها درباره چیزهایی هستند که ما در آن ها قدرت انتخاب نداریم و 
کنترل شان از عهده مان خارج است. الگوی آشنای »چرا من...؟« از همین دست سوال هاست. 
»مریم میرزاخانی«  نابغه ریاضی، وقتی در روزهای آخر زندگی اش با بیماری سرطان دست و پنجه 
نرم می کرد، با یکی از همین موقعیت ها مواجه شد. او می توانست مثل خیلی های دیگر از خودش 
یا دیگران بپرسد: »چرا این اتفاق باید برای من بیفتد؟« و روزها بابتش غصه بخورد، غر بزند یا 
مظلوم نمایی کند. واکنشی که احتمالا خیلی ها را با او همراه می کرد و به همدردی وا می داشت 
اما نه تنها چنین سوالی از کسی نداشت بلکه در جواب آن هایی که معتقد بودند این بیماری حقش 
نیست، گفت: »زندگی عادلانه نیست.وقتی در یک خانواده خوب و با هوش بالا به دنیا آمدم هم 
]عادلانه[نبود، پس حالا هم شکایتی ندارم.« میرزاخانی می دانست این سوال ها دردی از او 
دوا نمی کند و اگرچه نتوانست سرطان را شکست دهد اما به خوبی از پس این موقعیت برآمد. 
چرا چرا کردن درباره مسائلی که ما در آن ها تعیین کننده نیستیم، کمکی به حل شان نمی کند و 
حتی می تواند وضع را بغرنج تر کند. این قبیل سوال ها از اساس بی معنی هستند. اگر قرار باشد 
در مواجهه با هر اتفاق یا موقعیتی از خودمان بپرسیم چرا، باید درباره تمام چیزهای خوبی که در 
زندگی داریم هم همین سوال را داشته باشیم. ما معمولا خودمان را محق به داشتن همه چیزهای 
خوب می دانیم اما وقتی پای ناخوشی ها به میان می آید، بیشترمان حاضر نیستیم آن ها را گردن 
بگیریم. درنتیجه سر و کله این چراها فقط در موقعیت های ناخوشایند زندگی پیدا می شود. بخش 
مهمی از کیفیت زندگی ما به سوال هایی بستگی دارد که با آن ها مواجه می شویم. تلاشی که برای 
رسیدن به جواب درست هرکدام از سوال های مان می کنیم ما را به جلو حرکت می دهد و باعث 
می شود چیزهای بیشتری از زندگی دستگیرمان  شود. کارکرد اصلی سوال درواقع همین است 
که ما را به جواب هایی منطقی برساند که در زندگی به دردمان بخورد اما »چرا من؟« جوابی ندارد. 

کلنجار رفتن و گلاویز شدن با چرایی چیزهایی که اتفاق افتادن شان 
دست ما نیست فقط انرژی مان را هدر می دهد و از راه حل دورمان 
می کند. این موقعیت های دوست نداشتنی نه تنها ما را به جایی 
نمی رسانند بلکه آن قدر قدرت دارند که می توانند به راحتی ما را از 
پا درآورند و زمین گیرمان کنند. تنها کاری که در این شرایط از ما 
برمی آید، پذیرش و کنار آمدن با آن هاست. شاید در بعضی مواقع 
برای حل مشکلی مثل بیماری مریم میرزاخانی، کاری از دست مان 
برنیاید اما همین که این واقعیت را بپذیریم قدم بزرگی در این باره 
برداشته ایم. هر تلاش بیهوده دیگری احتمالا فقط باعث می شود 
که سخت تر با وضعیت هایی که مطابق میل مان نیستند کنار بیاییم. 

حتی ممکن است هرگز نتوانیم آن ها را بپذیریم و همیشه به 
شکل مسئله ای حل نشده برای مان باقی بمانند که بخشی 
از قلب و مغزمان را بی دلیل درگیر خودشان کنند. بعضی 

وقت ها بدون این که متوجه باشیم، با روی آوردن به 
واکنش های غیرمنطقی و افسوس خوردن های 
بی جا درواقع درگیر تقلایی بی ثمر برای فرار از زیر 

بار سنگین این واقعیت شده ایم که گاهی زندگی بر 
وفق مراد ما نیست.

مینیپرونده

   فایده ناراحتی چیه؟
از بچه ها، می پرسم غم به چه دردی می خورد. شما هم به این 
سوال فکر کنید و جواب دوستان تان را بخوانید. ستایش، 
اولین داوطلب است: »غم، احساسی است که همه تجربه اش 
می کنند، برای هرکسی پیش می آید و داشتن اش خیلی عادی 
است. بعضی وقت ها بهش  نیاز داریم چون باعث می شود سبک 
شویم و حس بهتری پیدا کنیم«. سوفیا حرف دوستش را کامل 
می کند:  »غم به آدم قدرت می دهد که ناراحتی اش را تمام 
کند. بعد از غمگین شدن، می فهمیم که چطور باید از چیزهای 
ناراحت کننده دور شویم و بهشان فکر نکنیم. ظاهرش منفی 
است اما به آدم کمک می کند«. محیا می گوید: »من هم با بچه ها 
موافقم. غمگین شدن به آدم کمک می کند حس بدش را خالی 

کند، بعد سبک شود و فراموشش کند«.
   گریه، کار بچه هاست؟

خب، بچه ها از این مرحله به خوبی رد شدند و حرف های 
جالبی زدند. شما به چه نتایجی رسیدید؟ حالا می خواهم 

ناراحتی شان  بدانم دوست های نوجوان مان چطوری 
را بروز می دهند. سوفیا شروع می کند: »من گریه 

می کنم. همه می گویند این کار بچه هاست ولی 
به نظرم گریه کردن، یک کار طبیعی است و هیچ 
اگر کسی موقع  به بعد  این  از  ندارد.  اشکالی 

ناراحتی مسخره ام کند، بهش می گویم این حس 
که فقط مال من نیست. تو هم داری ولی نشانش 

نمی دهی«. ستایش می گوید: »من وقت غمگینی، 
اخمو و ساکت می شوم«. محیا هم از روشِ مشابه 
دوست هایش استفاده می کند و خب با مشکلات 
آن ها هم مواجه می شود: »من هم گریه می کنم 
اما یواشکی. بعضی وقت ها حتی توی دلم گریه 
می کنم. دوست ندارم کسی ناراحتی ام را ببیند 

چون وقتی گریه می کنی کسی بهت نزدیک نمی شود و همه 
بهت می گویند لوس!«. همه مان این حس های بد را تجربه 
کرده ایم. شما این طور مواقع چه کار می کنید؟ اگر کسی با 
مسخره کردن تان، شما را از حق طبیعی ناراحت بودن و گریه 

کردن، محروم کند چه واکنشی نشان می دهید؟
   با غصه چی کار کنم؟

هرکسی برای برطرف کردن ناراحتی اش، راهکاری دارد. 
کنجکاوم بدانم دخترها چه کار می کنند. محیا دوتا روش دارد: 
»غصه ام را توی دلم نگه می دارم. وقتی کمی زمان گذشت، 
با کسی که ناراحتم کرده است حرف می زنم و علت کارش را 
می پرسم. همان لحظه ناراحتی حرف نمی زنم تا دعوای مان 
نشود. توی روزهایی که منتظر فرصت خوب برای صحبت 
کردن هستم، به خاطرات شادمان فکر و 

این طوری ناراحتی ام را کنترل می کنم«. سوفیا هم از ترفند 
جالبش پرده برمی دارد: »من نقاشی می کنم. البته تا حالا 
یک بار این کار را کرده ام. با خواهرم دعوایم شده بود، خودم 
را ناراحت و درحال گریه کردن کشیدم. بعدش حس کردم 
آرام تر شدم. من هیچ وقت دلخور نمی مانم. هم زود آدم ها 
را می بخشم؛ هم اگر خودم باعث ناراحتی کسی بشوم، زود 
وقت های  »من  می گوید:  ستایش  می کنم«.  عذرخواهی 
غمگینی، از دیگران کمک می گیرم. گاهی البته از حرف 
زدن درباره ناراحتی هایم خجالت می کشم اما روش بهتری 
نمی شناسم. بعضی وقت ها هم نمی شود راجع به همه چیز 

صحبت کرد و باید تنهایی حل اش کنم«.
   با کی درد دل کنم؟

از حرف ستایش به این فکر می کنم که چطور می شود آدمِ 
مناسب را برای صحبت کردن درباره غم پیدا کرد. خود ستایش 
این طوری جواب می دهد: »من با دوست ها و مادروپدرم 
حرف می زنم اما تا وقتی که واکنش شان خوب باشد. 
اگر مسخره ام کنند، دیگر بهشان اعتماد نمی کنم. توقع 
دارم دیگران، موقع ناراحتی دلداری ام بدهند و کمک 
کنند مشکلم را حل کنم«. سوفیا با ستایش هم عقیده 
است: »من هم غمم را به آدم های نزدیکم می گویم اما 
اگر عصبانی یا ناراحت شوند، دیگر این کار را نمی کنم. 
به خواهرم خیلی اعتماد دارم، او همیشه باعث خنده ام 
می شود. فکر کنم روش  او، بهترین کار باشد. من هم وقتی 
دیگران ناراحت اند، کاری می کنم تا خوشحال شوند«. 
محیا می گوید: »من، وقت ناراحتی با پدرومادرم 
هم  آن ها  من  غم  با  می ترسم  اما  می زنم  حرف 
غمگین شوند. توقع دارم وقتی با کسی درباره 
احساساتم صحبت می کنم، خودش را 

کنترل کند«. 

تجربههایبندانگشتی

ایدهواجرا:اگر روزی به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کردید 
میرجانیان-مرادی

کمیک

علی 16ساله 
میگه: »حال 
خوب یعنی 
بودن با بچه ها؛ 
چون یک کلمه 
ما می تونه جهان 
اون ها رو بسازه«.

 زیباسازی اتاق
 با طاقچه های کاغذی 
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گفت وگو با یک گروه نوجوان درباره »غم« 

چرا باید درباره غم حرف بزنیم؟ 
الهه توانا| روزنامه نگار

این میپرسید حتما غم. کردیم؛ پیدا گفتوگو برای متفاوت سوژه یک هفته این
نیست. مرسومی کار خیلی ناراحتی درباره زدن حرف البته خب، موضوع؟ شد هم
کسیدلشنمیخواهدبهاینطورچیزها،فکرودربارهشانصحبتکنداماچرا؟اگر
حرفنزنیم،پسچطوراحساساتوهیجانهایمانرابشناسیم؟چطوریادبگیریم

برعکس و منفی غم گفته، کسی چه اصلا بدهیم؟ بروز درست، شیوه به را آنها
اشیعنیخوشحالی،مثبتاست؟مابههمهحسهایماننیازداریموبدونِآنها
هفته این مهمان 11سالهمان، دوست سه برمیخوریم. اساسی مشکلهای به
با شفایی«، »ستایش و اردبیلی« »سوفیا کاظمینسب«، »محیا هستند. »دورهمی«
شجاعتدربارهاحساساتمنفیشانگپزدند.سعیکردیمبهکمکهم،راهیبرای

ابرازدرستناراحتیپیداکنیم.

گفتوگو

تجربه بندانگشتی امروز به شما یاد می دهد چطور بدون هزینه 
کردن و تنها با کمی خلاقیت به اتاق یا منزل تان رنگ و بوی تازه 
بدهید. برای ساخت قفسه های دکوری رنگارنگ، به مقداری 
مقوای ضخیم، چسب حرارتی یا چسب مایع قوی، کاغذ رنگی 
طرح دار و قیچی یا کاتر نیاز داریم. ابتدا طبق تصویر شماره یک 
الگو را با هر سایزی که مد نظرتان است، روی مقوا بکشید و 
برش دهید، سپس قسمت های مختلف آن را به هم بچسبانید تا 
شبیه یک جعبه شود. در نهایت با کاغذهای رنگی خوشگل ترش 
کنید. در مرحله بعد جعبه هایی را که درست کرده اید با چسب به 
یکدیگر بچسبانید و برای این که محکم شود، یکی دوساعت با 
گیره به هم متصل کنید. می توانید با توجه به فضای مد نظرتان 

چیدمان جعبه ها را انجام دهید. 
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برای حضور در فرش قرمز  لازم نیست خیلی خاص یادتان باشد نقد جزئی از سینماست
به نظر بیایید

اگر جایزه گرفتید هم خودتان را کنترل کنیداگر جایزه نگرفتید، خودتان را کنترل کنید

منتقدها معتقدن فیلم شما 
من اصلا از این ایراد زیاد داره. نظرتون چیه؟

جایزه ها خوشم 
نمیاد. اگه بهم 
می دادین هم 

قبول نمی کردم

من توی این سه سال 
تجربه کاریم حداقل 

باید 25تا جایزه 
می گرفتم. براتون 

متأسفم

بیس منت کارما هپی بود اما شما از جنبه 
دارک نس وجودت داری نقد می کنی


